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هم وطنانش روا شود. این را به 
خوبی می توان از نحوه برخورد با 
هوادارانش دریافت. بارها و بارها 
هم شده که طرف مردم را گرفته 
و تلاش کرده این حس را به مردم 
کشورش بدهد که با آن  هاست. او 
حامد بهداد، بازیگر خراسانی سینما و 
تلویزیون است که امروز چهل و هفت 
سال های  آخرین  به  و  تمام  سالش 

پنجمین دهه عمرش نزدیک می شود.
بررسی کارنامه هنری اش در بیست و پنج 
سال فعالیتش در سینما و تلویزیون 
نشان می دهد روی حساب و کتاب 
نقش هایش را انتخاب کرده است. البته 
در فیلم هایی نیز حضور داشته که شاید 
«حتی به غلط» توقع هوادارانش را 
برآورده نکرده اما مسیر بازیگری او را به 
انحراف نکشانده و از مسیر اصلی اش تا 

امروز خارجش نکرده است.
از  را  بازیگری  هفتاد  دهه  در  او 
صحنه   روی  حضور  با  و  مشهد 
سال   ۳۰ از  بعد  و  کرد  آغاز  تئاتر 
همچنان در تئاتر، سینما و تلویزیون

 می تازد.
هنرنمایی او گویی در بازیگری دردمندانه 
و دغدغه مند است و همین مسئله توجه 
منتقدان و داوران جشنواره های مختلف 
داخلی و خارجی را به او جلب کرده است. 
با اینکه شاید به نظر می رسد این بازیگر 
مطرح از دیگر هنرپیشه های هم نسل 
و هم سن و سال خود سرعت کمتری در 
پیشرفت دارد اما او هر گامی را با قدرت 

در هنر برداشته است.
دیگر  از  صداپیشگی  و  خوانندگی 
هنرهای مورد علاقه بهداد در حوزه 
هنر بوده است. او نه تنها چند قطعه 
موسیقی را خوانده که به حمایت از 
گروه های موسیقی نیز اهمیت می دهد. 
همچنین در تعدادی از آثار سینمایی به 
عنوان صدا پیشه حضور پررنگی داشته 

است.
به هر حال او یکی از بازیگرانی است که 
تأثیرش در سینمای ایران انکارناشدنی 
است و هرچه به تجربه و سنش افزوده 
می شود به جایگاهی که مستحقش 

است نزدیک تر می شود. با چند تن از 
هنرمندان درباره شخصیت هنری و 
ویژگی های اخلاقی بهداد به گفت وگو 

نشستیم که پیش روی شماست.

 جسور و جست وجوگر
دهه هفتاد، کلاس های 
بازیگری در مشهد، شاهد 
حضور جوانی پرسشگر و 
جویا بود. او سر کلاس 
از  سؤال هایی  گاهی 
استادش می پرسید که 
پاسخ دادن به آن  ها نیاز به صرف وقت و مطالعه 
داشت. داوود کیانیان، یکی از آن  هایی است که 
حق معلمی بر گردن بهداد دارد؛ او می گوید که 
این بازیگر از همان ابتدای راه، خلاق، بااستعداد 
و جسور بود: با سؤال هایی که در کلاس طرح 
می کرد معلم و هم کلاسی هایش را وادار به 
تفکر می کرد. من برای بعضی از سؤال های او 

فرصت مطالعه می خواستم.
کیانیان به داشتن چنین شاگردی در 
بازیگری به خود می بالد و تأکید دارد که 
هم اکنون نیز بهداد روحیه ای که از ابتدای 
فعالیتش داشته را در خود حفظ کرده 
است: افراد بسیاری در کلاس های بازیگری 
من حضور داشتند که در خاطرم نمانده اند، 
اما بهداد به دلیل همان خصوصیاتی که 
گفتم در خاطرم مانده است. خصوصیاتی 
که از نوجوانی و جوانی داشته را با خود 
حفظ کرده است. به نظرم او هم اکنون 
نیز جست وجوگر و جسور است با پختگی 

بیشتر. 
به گفته این استاد و پیشکسوت مشهدی 
تئاتر، بهداد بیشتر از اینکه به فکر پیشرفت 
و شهرت باشد، به دنبال جلب نظر مردم 
بود: او دوست داشت در ارائه هنرش برای 
دیگران مفید باشد. سعی می کرد همواره 
مردم را در نظر داشته باشد و کوشید به 

جنبه های عمومی تری از هنر بپردازد.
هنرمندی  دارد بهداد  باور  کیانیان 
روراست است که مانند بسیاری از افراد 
پشت نقاب های مختلف پنهان نمی شود، 
او می گوید: بهداد آنچه را که می اندیشد 
و به آن باور دارد را صادقانه بیان می کند. 
تجربه هایی که در همه این سال ها از نظر 
اجتماعی و هنری پیدا کرده انتخاب هایش 
را هوشمندانه کرده است. همه کارهایش 
خوب است و روی حساب، با آگاهی و عشق 

و علاقه دست روی کاری می گذارد.

 انتخاب و تبحر
 سال ۱۳۷۲، نمایش «شنا 
در آتش» به نویسندگی و 
کارگردانی رضا صابری، 
هنرمند مشهدی مطرح 
تئاتر، اثری بود که حامد 
بهداد و محمد الهی، دیگر 
بازیگر مشهدی تئاتر، سینما و تلویزیون، را 
کنار یکدیگر قرار داد. این دو هنرمند در 
آخرین فعالیت هنری اخیر خود، اسفند 
۱۳۹۸، در فیلم سینمایی «گیج گاه» به 
کارگردانی عادل تبریزی، سینماگر مشهدی، 

در کنار یکدیگر نقش آفرینی کردند.
الهی می گوید که روحیه بهداد در همه این 
سال ها تغییر نکرده و او همچنان از کمک 
کردن به همکارانش لذت می برد: در رفاقت 
و دوستی و همکاری کم نمی گذارد. بعضی 

از بازیگران در حد و اندازه او چندان به 
هم بازی هایشان در کار اهمیت نمی دهند. اما 
او در همه کارها همواره سعی می کند در کنار 
همه اعضای گروه باشد و به آن  ها کمک کند. 
بارها دیده ام حتی با بازیگرانی که در مقابل او 

بازی ندارند تمرین می کند و با صبر و حوصله 
آن  ها را راهنمایی می کند. الهی باور دارد اگر 
بازی های یک فیلم یک دست باشد، کار همه 
دیده می شود. خودش را تافته جدابافته از بقیه 

نمی داند. از ابتدای شروع فعالیت هنری اش 
همین طور بوده و هنوز هم، با وجود همه 
پیشرفت ها و توفیقاتش اخلاقش عوض 

نشده است.
آن  هایی که بهداد را از نزدیک دیده باشند، 
را  الهی  صحبت 
می کنند  تصدیق 
که جنبه مردم داری 
همه  بر  بهداد 
یش  ق ها خلا ا
می چربد او می گوید: 
دارد  باور  بهداد 
اعتبارش  همه  که 
از مردم است. بارها گفته اگر مردم نباشند 
هنرمندان هیچ ارزشی ندارند. او از صمیم 
قلب به این حرف ها باور دارد و خود را مدیون 
توجه مردم و مخاطبانش می داند. برای همین 
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بـه محمـد شـمس لنگـرودی، از 
شـاعران محبوب ایرانـی اسـت کـه 
آثـارش، بـا ویژگی هـای بـی همتـا  و 
لحن بی تکلفشـان، مورد توجـه مردم 
و بالأخص نسـل جوان قـرار گرفته اند. 
شـمس لنگـرودی، متولـد ۲۶ آبـان 
۱۳۲۹ در لنگرود، یک چهره فرهنگی متفاوت 
اسـت کـه تکثـر وجـوه مختلف شـخصیتش، 
محبوبیت او را در بین مردم چنـد برابر کرده. او 
در رشـته اقتصـاد تحصیـل کـرده، بـه عنـوان 
پژوهشـگر هنر و مـورخ ادبیات مطرح اسـت و 

تجربه بازیگری سینما را هم در کارنامه دارد.
سابقه طولانی شــمس لنگرودی در ادبیات و 
تجربه نیم قرن مأنوس بودنش با شعر فارسی، 
باعث شــده که آثارش، در دوره های مختلف، 
شکل و شمایل متفاوتی به خود بگیرند؛ با این 
حال، از نادر نادرپور، فریدون مشــیری و احمد 
شاملو می توان به عنوان سه چهره مؤثر بر شمس 

لنگرودی نام برد.
دو خصلت کوتاه نویسی و سادگی، ویژگی های 
منحصربه فرد شعر شمس لنگرودی به شمار 
می روند. او با اشعار کوتاه و موجزش که گاهی 
به یک خط هم نمی رسند، در میان نسل جوان 
به محبوبیت رسیده است و با تک جمله های 

اثرگذار به یاد آورده می شــود. عــلاوه بر این، 
شمس لنگرودی، با وجود قرار گرفتن در زمره 
شاعران متمایل به شعر سپید که تعمدا خود را 
به رعایت وزن و قافیه پایبند نمی کنند، از به کار 
بردن تعابیر ثقیل و واژگان دشوار و نامأنوس هم 
می پرهیزد و برعکس احمد شاملو، با ساده ترین 
عبارات حاوی تعابیر روزمره و  واژگان بی تکلفی 
که ممکن اســت در محاورات مردم عادی هم 
زیاد به کار روند، ابیات پرشــور و خیال انگیز 
می آفریند.به لحاظ مضمونی، عشق و ستایش 
حیات، با چاشنی جست وجوی معنای زندگی 
در ساده ترین تجلیات هستی و تأمل عاشقانه 
در موقعیت های به ظاهر روزمــره و متداول، 
درون مایه شعر این شــاعر معاصر را تشکیل 
می دهند. از او بیش از بیست مجموعه شعر به 
چاپ رسیده که از مهم ترین آن ها می توان به 
«هیچ کس از فردایش با من ســخن نگفت»، 
«منظومه بازگشت و اشعار دیگر»، «تعادل روز 
بر انگشتم»، «توفانی پنهان شده در نسیم»، 
«باغبان جهنم» و «رســم کردن دست های 
تو» اشــاره کرد.از محمد شــمس لنگرودی 
دو رمان نیز به چاپ رســیده که هر دو آثاری 
کم حجم هستند و ویژگی های شعرهای او را نیز 
منعکس می کنند. «رژه بر خاک پوک» قصه ای 
با رگه های سیاســی، درباره دوران گذار یک 
جامعه تحت سلطه استبداد با مردمی خرافاتی و 
مفلوک، است که از سوی موسسه انتشارات نگاه 
به چاپ رسیده. «آن ها که به خانه من آمدند» 

نام دیگر رمان شمس لنگرودی است که یک 
اثر اجتماعی و فکری، درباره تقابل روشنفکری 
و سنت، به شمار می رود و نشر افق آن را منتشر 
کرده است.محمد شمس لنگرودی در قامت 
پژوهشــگر و مورخ ادبیات هــم چهره مهمی 
به شــمار می رود که آثار ارزنده ای در تحلیل 
ادبیات فارسی به رشته تحریر درآورده. مجموعه 
چهارجلدی «تاریخ تحلیلی شعر نو» به بررسی 
جامعه شناختی و شعر نو فارسی در فاصله بین 
سال های ۱۲۸۴ تا ۱۳۵۷ اختصاص دارد. این 
کتاب با رویکردی تاریخ نگارانه نوشته شده و 
هر جلدش به یــک دوره از تاریخ ادبیات ایران 
اختصاص دارد. «گردباد شور جنون» دیگر اثر 
شمس لنگرودی با موضوع احوال و اشعار کلیم 
کاشانی اســت که به تحلیل و بررسی سبک 
هندی می پردازد. وی همچنین صاحب کتابی با 
عنوان «از جان گذشته به مقصود می رسد» نیز 
هست که، با رویکردی تحلیلی در تاریخ ادبیات، 
یک اثر بیوگرافیک درباره زندگی، شعر و اندیشه 
نیمایوشیج، پدر شــعر نو فارسی و بنیان گذار 
سبک نیمایی، به شمار می رود.محمد شمس 
لنگرودی، از اواخر دهه هشتاد و زمانی که در 
آستانه شصت سالگی به سر می برد، چالش تازه 
و عجیبی را آغاز کرد که بی گدار به آب زدن در 
آن، ممکن بود بخشی از اعتبارش نزد مردم را 
خدشه دار کند. مرد چندوجهی و متفاوت ادبیات 
ایران اما، با جسارتی تحسین برانگیز، خطر بازیگر 
شدن در سینما را پذیرفت و در حالی که اهالی 

فن شانس زیادی برایش متصور نبودند، در طول 
نزدیک به یک دهه فعالیت در سینمای ایران به 
عنوان بازیگر، پنج بار مقابل دوربین فیلم های 
مختلف قرار گرفت و لحظــات جذابی را برای 
دوست داران سینما رقم زد. همان گونه که از 
مرد دنیادیده و سرد و گرم روزگار چشیده ای 
مثل شمس لنگرودی انتظار می رفت، او اسیر 
وسوسه شهرت نشد و به درستی دریافت که 
نخستین و مهم ترین گام در بازیگری سینما، 
انتخاب درست و سنجیده نقش هاست.او برای 
ورود به ســینما، پیش از هر چیز، خودش را 

می شناخت و به خوبی می دانست نباید انعطافی 
که از یک بازیگر حرفه ای سینما انتظار می رود 
را از خودش توقع داشته باشد؛ در این یک دهه، 
صرفا نقش هایــی را پذیرفت که بــا درونیات 
و ویژگی هــای شــخصی اش قرابت داشــته 
باشند. شــمس لنگرودی در نخستین تجربه 
سینمایی خود، به یکی از عجیب ترین پروژه های 
ســینمایی چند دهه اخیر پیوست و جلوی 
دوبین فیلم «فلامینگو شماره سیزده» حاضر 
شد؛ اثری به کارگردانی حمید رضا علیقلیان 
که فیلم نامه آن را رسول یونان نوشته بود و سه 

  نگاهی به حضور شمس لنگرودی در سینما به مناسبت زادروزش

شور زندگی در هنر شمس

حامد بهداد به امام هشتم (ع) عشق می ورزد 
و همه توفیقاتش در زندگی و کار را از برکت نور 
علی ابن موسی (ع) می داند

حامد بهداد به امام هشتم (ع) عشق می ورزد 
و همه توفیقاتش در زندگی و کار را از برکت نور 
علی ابن موسی (ع) می داند
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۲ نگاه کوتاه به بازی ها و حاشیه های حامد بهداد به مناسبت سالروز تولدش

سرکشی های جذاب بچه تُخس سینمای ایران

قاسم فتحی

   وقتـی بـه او اعتـراض می کردند کـه چـرا این همه حاشـیه دارد 
و مـدام همه جا دربـاره اش حـرف می زننـد و خودش هـم به این 
حرف هـا دامـن می زنـد گفتـه بـود: «مـن بـا ایـن حرف هـا دارم 
به سـینما دامـن می زنم. مـن دارم بـرای سـینما خـوراک فراهم 
می کنم. مگـر چـه می گویم کـه هرکـس هرجـا در هـر برنامه ای 

کـم مـی آورد راجـع  به مـن حـرف می زند. 
خودم هم در برنامـه «هفت» نباشـم حرفم هسـت، در مطبوعات 
هـم همین طـور اسـت. مـن بـا ایـن کار فقـط می خواهـم بـدون 
اهانـت بـه دیگـران هیجـان تولیـد کنـم. مـا بایـد در برابـر نماز 
افتـاده باشـیم و فروتـن باشـیم.  سـینما و بازیگـری کـه نمـاز 
نیسـت. مثـل این اسـت کـه بگوینـد آقا شـما دوسه سـال ورزش 
کـن، هـی دمبـل بـزن، هالتـر بـزن، قهرمـان زیبایـی اندام شـو، 
بـرو آن بـالا ولـی فیگـور نگیر؛ بازویـت را نشـان نـده که زشـت 
اسـت. پدرمـان درآمد تـا شـدیم بازیگر چـه جـای افتادگی؟ چه 
جـای تواضـع؟ جـای نمایش اسـت. مگـر کسـی تابه حـال از من 
بی حرمتـی دیـده؟» ایـن جمله آخـر را کامـلا درسـت می گوید. 
آن روزی که فراسـتی درباره فیلـم کیمیایی آن عبـارت عجیب و 
رکیـک را روی آنتـن برنامـه زنـده گفت او بـود که تمـاس گرفت 

و گفـت بایـد حرمـت نگه داشـت. 
او بـود کـه تقاضـا کـرد و تـلاش کـرد و صحبـت کـرد تا شـرایطی 
ایجـاد شـود تـا یکـی از بازیگـران مطـرح قبـل از انقـلاب بـه ایران 
بیاید و دوبـاره بتواند کار کند. حامـد بهداد کارشناسـی تئاتر دارد و 
روزگاری قبل از سـتاره شـدن در دفتـر رامبد جوان مشـغول به کار 
بود. بعـد هم از سـوی جوان بـه پـروژه «بازی آخـر» می پیونـدد اما 
نـه به عنـوان یـک نقـش فرعـی و دسـت چندم کـه به عنـوان یکـی 
از بازیگـران اصلـی پـروژه. آنجـا به قـول معـروف می ترکانـد. دیده 
می شـود.حامد بهـداد نقـش افـراد تنهـا را خـوب بـازی می کنـد. 
مردهـای تنهایی کـه در پشتشـان، تاریخـی از اتفاقات خـاص را به 
دوش می کشـند. ایـن یـا می توانـد عشـق شکسـت خـورده باشـد 
یا خاطـره ای از جنـگ. نـگاه کنید به نقشـی کـه او در «روز سـوم» 
بـازی کرد.مردهـای تنهـا بـرای مخاطـب سـینما خیلـی جـذاب 
هسـتند. کمی عصبی بـودن هم بر ایـن جذابیـت می افزایـد. بهداد 
شـخصیت نوجـوان ابـدی دارد یعنی انگار هیچ وقت پیر نمی شـود. 
اما سـینمای ایران ظاهـرا قـدر چنیـن اسـتعدادهایی را نمی داند و  
انتخاب هـا ظاهـرا بـر همان کلیشـه های همیشـگی اسـتوار اسـت. 
اگر کسـی نقش یاغی را بـازی کرد بایـد تا ابـد همین رویـه را ادامه 
بدهد، اگر کسـی نقش یک عاشـق خانه خـراب را بازی کـرد و دیده 
شـد و جایزه گرفـت از روز بعـدش بـا سـیل فیلم نامه هایـی روبه رو 

می شـود کـه بـا کار قبلـی اش تفاوتی نـدارد.
***

آخرین تصویـری که از حامـد بهداد دیدیم سـیمای کـروات زده، 
شـیک، بسـیار روتوش شـده و تصنعـی او در سـریال «دل» بـود. 
یـک عاشـق شکسـت خورده کـه همـه عالـم و آدم می خواهنـد 

فریبـش بدهنـد و همه چیـز را از او پنهـان می کننـد.
تا اینجا کـه اتفاق عجیبـی رخ نداده و پاسـخ احتمالی هـر بازیگر 
خوبـی در سـینمای ایـران می توانـد این باشـد کـه می خواسـته 
نقـش متفاوتـی را تجربـه کند که شکسـت خـورده اما ایـن مورد 
دربـاره او صـدق نمی کنـد.  زیـرا سـال ها قبـل از بـازی در ایـن 
سـریال در یکـی از گفت وگوهایـش بـا روزنامـه «هفت صبـح» 
اعتـراف کـرده بـود کـه نمی توانـد نقـش یـک عاشـق را بـازی 
کنـد: «مـن در نقش هـای رمانتیـک ناموفقـم. مثلا در «هر شـب 
تنهایـی» کمـی ناموفـق بـودم بـا اینکـه فیلـم را خیلـی دوسـت 
دارم امـا از خودم راضـی نیسـتم. در «پرتقـال خونی» هـم کمی 
ناموفـق هسـتم. نمی دانـم چـرا نمی توانـم عشـق را در قالـب 

 . رمانتیک سـانتی مانتال منتقـل کنـم. نمی دانـم چـرا
بـا اینکـه عشـق را خـوب می شناسـم نمی توانـم نقـش عاشـق را 
خوب بـازی کنـم.» ایـن نشـان می دهـد او دسـت کم بـا خودش 
صـادق بوده و بـه ایـن نتیجه رسـیده ولـی همـه مـا می دانیم که 
مناسـبات سـینمای ایـران در واقعیـت خیلـی اجـازه نمی دهـد 
بازیگـر هروقـت کـه دلـش بخواهـد در هرسـن و سـالی انتخـاب 
دلخواهـش را داشـته باشـد.او تمـام جذابیت هـای یـک بازیگـر 
را دارد. شـیوه صحبـت کـردن پرصلابـت و منقطعـش کـه انـگار 
بـرای هر جملـه اش فکـر کـرده، سـر چرخاندن ها و چشـم هایش 
کـه مـدام تنـگ می کنـد و ابروهایـش را کـه با هـر پرسشـی کج 
و راسـتش می شـود و انگلیسـی حـرف زدنـش و آن فرضیه هـای 
عرفانـی اش دربـاره زندگی کـردن حتـی بـه اشـتباه، نشـان 
می دهد او سـرتاپا بازیگر اسـت و اهـل نمایش. مثـلا آن روزی که 
عکس مارلـون براندو را تـوی کنفرانـس خبری گرفت دسـتش و 
گفت من برانـدوی سـینمای ایرانـم در کنـار همه هجمـه به این 

رفتـار عـده ای هـم او را سـتایش کردند.
حتـی یکـی از روان شـناس ها گفتـه بـود مـردم دنبـال کسـی 
می گردنـد کـه قسـمت های بـازی نکـرده زندگی شـان، یـا 
آرزوهـای ناکامشـان را در او ببینند. بـرای همین هم همیشـه به 
دنبـال یـک آدم معـروف هسـتند. کسـی کـه همـه ایـن جنبه ها 
را داشـته باشـد. البته نارسیسـم حـاد او حـالا کمـی فروکـش 
کـرده و آرام شـده وگرنـه در سـال های ابتدایـی ورودش بـه 
سـینمای ایـران همـه او را بـه خودشـیفتگی متهـم می کردنـد 
و البتـه خـودش هـم بـه ایـن موضـوع اذعـان می کـرد. دلـش 
می خواسـت به جـای اینکـه خبرنـگاران و منتقـدان از او تعریـف 
کننـد خـودش از  خـودش تعریـف کنـد. تخس بـودن، سـرتقی 
و کله شـقی مفـرط از جذابیت هـای بهـداد اسـت. او ایـن مـورد 
را هـم خیلـی خـوب دربـاره خـودش می دانـد: «نقش هـای پـر 
تنـش را بهتر بـازی می کنم.مثلا از نقش من در سـریال «سـقوط 
آزاد» خیلی هـا خوششـان آمـده و البتـه خیلی ها هم خوششـان 
نیامـده. من خـودم خوشـم آمده ولـی درصـد انتقادی کـه بهش 
وارد اسـت زیـاد اسـت. من در طـول ایـن سـال ها بیشـترین نقد 
را در «سـقوط آزاد» داشـتم. مخالفـان و موافقـان بـازی مـن 
در ایـن سـریال ۵۰-۵۰ هسـتند، روی لبـه تیـغ اسـت! در ایـن 
سـریال به رغـم شـغل خشـن و اجـرای خشـنی کـه مـن برایش 
در نظـر گرفتـه بـودم، می شـد فهمیـد کـه دوسـت داشـتن را 

بلد است.»
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